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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

عشق مرگبار دوران کرونا 

مرد آمریکایی که در دوران کرونا چند روزی در بیمارستان 
بستری شده بود، عاشق پرستار شد و این عشق آغاز رابطه ای 

بود که با جنایتی هولناک همراه شد.
به گزارش همشهری به نقل از ای بی سی، چند ماه پیش پلیس 
واشنگتن دی سی از طریق تماس تلفنی در جریان قتل زنی 

30ساله به نام کریستین بانفیلد قرار گرفت.
کســی که با پلیس تمــاس گرفته بود، خودش را پرســتار 
دختربچه کریستین معرفی کرد و به دنبال این تماس، مأموران 
راهی محل حادثه شدند. پلیس پس از ورود به خانه با جسد 
کریســتین که در اتاقش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، 

روبه رو شد.
پرستار کودک به نام جولیانا پرز 22ساله که در این خانه کار 
می کرد به پلیس گفت: من مراقب دختر 4ساله خانواده بانفیلد 
هستم. ساعتی قبل دختر آنها را به گردش برده بودم که بعد 
از برگشت، او را در اتاقش خواباندم. پدر خانواده به نام برندان 
بانفیلد هنوز به خانه نیامده بود. برای همین به اتاق کریستین 
رفتم تا به او بگویم کار روزانه ام تمام شده است که با جسد غرق 

خون او روبه رو شدم و پلیس را خبر کردم.
از همان زمان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل زن 
30ساله آغاز شد. در این مدت پلیس در جریان بررسی های 
انجام شده به رفتار پرستار کودک و همچنین شوهر مقتول 
مشکوک شــدند. بدین ترتیب براساس ســرنخ ها و شواهد 
به دســت آمده این دو 6 ماه بعد از جنایت دســتگیر شدند. 
برندان)شوهر مقتول( بعد از دستگیری اسرار قتل همسرش را 
فاش کرد و گفت: در زمان کرونا وقتی به خاطر شدت بیماری به 
بیمارستان منتقل شدم با جولیانا )پرستار کودک( که مراقبم 
بود آشنا و عاشق او شدم. ارتباط ما از همان زمان شروع شد 
و بعد با این ادعا که دخترمان نیاز به پرستار دارد از همسرم 
خواستم که جولیانا را به عنوان پرستار کودک استخدام کنیم. 
رفته رفته وقتی عشق بین ما بیشتر شد ، همسرم به رفتار ما 
شک کرد. به همین دلیل برای از سر راه برداشتن اش نقشه ای 
کشیدیم. تصمیم گرفتیم او را به قتل برسانیم و وانمود کنیم 

که او به دست فرد دیگری به قتل رسیده است.
در ادامه این دو به اتهام قتل و مشارکت در آن بازداشت شدند 

و به زودی محاکمه خواهند شد.

 تصادف 4کیلومتری 18خودرو
در غرب تهران

وقتی کامیون در ســرازیری قرار گرفت، کنترل آن از دست 
راننده خارج شد و تصادفی باورنکردنی رخ داد. 

به  گزارش همشهری، این حادثه ساعت11:47 دیروز در مسیر 
شمال به جنوب بلوار شهید اردستانی در غرب تهران اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که یک دستگاه کامیون که از شمال 
بلوار به حرکت درآمده بود، به طور ناگهانی دچار نقص سیستم 
ترمز شد و کنترل آن از دست راننده خارج شد. کامیون یک 
به یک با خودروهای پارک شده در کنار خیابان و خودروهای 
عبوری برخورد کرد و شدت برخورد به حدی بود  که خودروها 
یکی پس از دیگری به حاشیه بلوار پرتاب می شدند. تا اینکه 
بعد از طی حــدود 4کیلومتر کامیون نیز در حاشــیه بلوار 
واژگون و سرانجام متوقف شد. این حادثه صحنه عجیبی در 
بلوار اردستانی رقم زده بود. در حاشیه بلوار پر از خودروهای 
آسیب دیده و شــهروندانی بود که به کمک نیاز داشتند. در 
این شرایط بود که گروه های امداد و نجات راهی محل حادثه 
شدند. محمداسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان 
تهران گفت:  این حادثه تلفاتی نداشت، اما 13نفر شامل 11مرد 
و 2زن که مصدوم شــده بودند، توســط همکارانم به مراکز 
درمانی منتقل شدند. همچنین ســرهنگ رابعه جوانبخت، 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهــران بزرگ درباره این 
حادثه به همشهری گفت: در این حادثه کامیون با 18دستگاه 
خودرو که تعدادی از آنها در حال حرکت و تعدادی در حاشیه 
بلوار متوقف بودند، برخورد کــرد. او ادامه داد:  هرچند علت 
اصلی حادثه بعد از بررسی های کارشناسی مشخص می شود، 
اما راننده کامیون که مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته، 
مدعی نقص در سیستم ترمز کامیون شده است. با وجود این، 

بررسی های کارشناسی در این  باره ادامه دارد.

آن سوی مرز

حادثه

داخلی

 نجات پسر 15ساله 
در صحنه قتل خانم خبرنگار

وکیل دادگســتری در 
اقدامــی هولناک جان 
همســرش را گرفــت 
و قصد داشــت پســر 
15ساله شــان را هم به 
قتل برساند اما حضور 
بموقــع پلیــس باعث 
نجات پسر نوجوان شد. 
به گزارش همشهری، 

شامگاه شنبه، نوزدهم آبان مردی به یکی از کلانتری های 
تهــران رفــت و گفــت از خواهرش)خبرنــگار یکی از 
خبرگزاری ها( و خانواده اش بی خبر است و احتمال می دهد 
برای آنها اتفاقی رخ داده. مأموران به همراه این مرد راهی 
خانه مورد نظر شدند و هر چه در زدند، کسی پاسخ نداد. 
بنابراین با کمک آتش نشــانان در را شکستند و وارد خانه 
شدند. آنها به محض ورود با شــوهر خانم خبرنگار روبه رو 
شدند. او مدعی بود که دچار سردرد شدید شده و با خوردن 
قرص خوابیده بود و همسر و فرزندش نیز در اتاق خواب در 
حال استراحتند. اما مأموران وقتی وارد اتاق شدند، با جسد 

خونین خانم خبرنگار روبه رو شدند. 
پسر 15ســاله او نیز به دلیل مصرف تعداد زیادی قرص از 
حال رفته بود که به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات 
یافت. عامل این جنایت هولناک شوهر مقتول بود،  مردی 
که فوق لیسانس حقوق دارد و به وکالت نیز مشغول است. 
متهم در بازجویی  ها به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: 
از زندگی خسته شده بودم، چون مدام با همسرم اختلاف 

و درگیری داشتم. 
مرتب با هم بگو مگو داشــتیم. زندگی ما تلخ و سیاه شده 
بود و دلخوشی نداشتم. درواقع بهتر است بگویم ما حتی 
در کوچک ترین موضوعات هم با یکدیگر تفاهم نداشتیم، 
از انتخاب غذا در خانه گرفته تا مســائل بزرگ تری مانند 
تربیت فرزند و رفتن به سفر یا مســائل مالی. او گفت باید 
از هم جدا می شدیم، اما من دوســت نداشتم همسرم را 
طلاق بدهم. از تنهایی می ترســیدم و می خواستم پیش 
او و پســرم بمانم، اما شــرایط هم خوب نبود و من دیگر 
از این وضعیت خســته شــده بودم. حتی این اواخر با هم 
صحبت هم نمی کردیم و ایــن موضوع آزارم می داد. صبح 
روز حادثه پسرم به مدرسه رفت و من و همسرم دوباره سر 
همان موضوعات قبلی با هم مشاجره کردیم. ساعت حدود 
9صبح بود که عصبانی شدم و با دمبلی که در اتاق خواب 
بود چند ضربه به سرش زدم و او خون آلود روی تخت افتاد. 
از اتاق بیرون رفتم و دقایقی بعد، وقتی به اتاق برگشــتم، 
متوجه شدم هنوز زنده اســت که با ضربات چاقو او را به 

قتل رساندم. 
 وی ادامه داد: من قصد داشتم پسرم را هم به قتل برسانم 
و بعد هم خودکشی کنم. وقتی پسرم از مدرسه آمد، به او 
گفتم مادرش بیرون اســت و برای او غذا و چایی آوردم و 
در آن قرص ریختم و او هم بی هوش شد و به خواب رفت. 
می خواستم وقتی او هم فوت کرد، خودم هم 100 قرص 
بخورم و بــه زندگی ام پایان دهم که مأموران رســیدند و 
نقشه ام نافرجام ماند. این متهم با قرار قانونی و برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار مأمــوران اداره دهم آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

محاکمه 63نفر در پرونده چای دبش 

محاکمــه 63متهم پرونــده چای دبش در شــرایطی 
به زودی آغاز می شود که به گفته رئیس کل دادگستری 

استان تهران حکم دادگاه در این باره قطعی است.
به گــزارش همشــهری، علــی القاصــی، رئیس کل 
دادگستری اســتان تهران در رابطه با آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در 
بحث مقابله جدی با فساد و مفسدین اقتصادی در دوره 
تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا 
آرام و با رعایت جوانب قانونــی و به دور از جنجال های 
رســانه ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون 

اغماض به پرونده ها رسیدگی می کند.
او ادامه داد:  در پرونده چای دبش با تلاش شبانه روزی 
همــکاران و همکاری دســتگاه های مرتبط ســازمان 
اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش 
عمده این پرونده انجام شــده و کیفرخواســت پرونده 
63نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده  و وقت 
رسیدگی به این پرونده در تاریخ 3 آذر تعیین شده است.

القاصــی در ادامه گفت:  مقرر شــده جلســات دادگاه 
رسیدگی به این پرونده مستمر و بدون وقفه برگزار شود 
و پیش بینی می شود از ابتدای ماه آینده جلسات دادگاه 
این پرونده آغاز و تا پایان ماه با تشکیل جلسات مستمر 
حکم مقتضی بــرای 63متهم این پرونده صادر شــود. 
به گفته او حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه 

رسیدگی می شود، قطعی و لازم الاجراست.

مبارزه با تروریســت ها در جنوب شــرق کشــور همچنان 
ادامه دارد و در ادامه رزمایش عملیاتی سپاه در سیستان و 

بلوچستان 3تروریست دیگر به هلاکت رسیدند.
به  گزارش همشهری، رزمایش عملیاتی شهدای امنیت که 
از روز پنجم آبان ماه امسال در سیســتان و بلوچستان آغاز 
شده است، همچنان ادامه دارد. این رزمایش پس از آن اجرا 
شد که تروریســت های گروهک جیش الظلم در حادثه ای 
تروریستی 10نفر از نیروهای مرزبانی را به شهادت رساند. 
از آن روز تاکنون اجرای این رزمایش توسط قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه پاسداران آغاز شده و در چندین مرحله 
شمار زیادی از تروریســت ها به هلاکت رسیده یا دستگیر 

شده اند.
در تازه ترین مرحلــه از این رزمایش 3نفر از تروریســت ها 

در درگیری با پاسداران به هلاکت رســیدند و 9نفر از آنها 
که راهی برای فرار نداشتند، دســتگیر شدند. سردار احمد 

شفایی، سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت درباره 
تازه ترین مرحله رزمایش گفت: رزمندگان در قرارگاه قدس 
نیروی زمینی ســپاه با اجرای رزمایش عملیاتی شــهدای 
امنیت، ضربات ســنگینی بر پیکره تیم های تروریســتی 
جنوب شرق کشور وارد کردند. او ادامه داد:  در ادامه عملیات 
پاکسازی منطقه روز یکشــنبه نیز 3نفر از تروریست های 
مزدور دشــمن به هلاکت رســیدند و 9نفر دیگر دستگیر 
شــدند. همچنین 2نفر دیگر از عناصر تیم های تروریستی 
خود را تســلیم رزمندگان کردند. سردار شــفایی افزود:  از 
ابتدای رزمایش در جنوب شرق کشور تاکنون 15تروریست 
به هلاکت رسیدند و 33نفر از آنان دستگیر شدند. با وجود 
این، فرماندهان و رزمندگان با همت و عزم جدی، مصمم به 

ادامه برخورد با تروریست ها و اشرار منطقه اند.

دادسرا
زورگیران خشن که در جریان سرقت موبایل پســری 20ساله او را با 
ضربات چاقو به قتل رســانده بودند، بعد از 12 ماه فرار دستگیر شدند.  
به گزارش همشــهری، هشتم آبان سال گذشــته گزارش قتل پسری 
20ساله در یکی از خیابان های جنوب پایتخت، به بازپرس جنایی تهران اعلام شد و به 
دستور او، گروهی از کارآگاهان جنایی، تحقیقات خود را برای کشف راز این جنایت آغاز 
کردند. بررسی ها حاکی از آن بود که پسر جوان پس از غروب خورشید از محل کارش 
خارج شده تا به ســمت خانه اش برود، اما در بین راه به دام زورگیران خشن افتاده بود. 
آن روز 3نفر که سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت هوندا بودند به سمت مقتول هجوم 
بردند تا گوشی موبایل وی را به سرقت ببرند. پسر جوان اما در برابر زورگیران مقاومت 
کرد و همین موجب شد تا سارقان با چاقو چند ضربه به او بزنند تا هرطور شده گوشی 

را از دستش بگیرند. سارقان بی رحم پس از سرقت، پا به فرار گذاشتند و گریختند و 
فردی که شاهد این سرقت خونین بود با پلیس و اورژانس تماس گرفت. هرچند 
جوان مجروح برای درمان به بیمارستان انتقال یافت، اما به رغم تلاش پزشکان، 

 به دلیل شدت جراحات وارد شده و خونریزی جانش را از دست داد.

سرقت های سریالی 
گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، جست و جوی خود را 

برای دستگیری سارقان بی رحم آغاز کردند و بررسی های بیشتر نشان 
داد که این تنها سرقت اعضای این گروه نیست. زورگیران بی رحم 
به ســمت طعمه های خود در خیابان حمله می کردند و چنانچه 
با مقاومت آنها برای ســرقت مواجه می شــدند، آنها را تا پرتگاه 
مرگ پیش می بردنــد. دزدان خیلی حرفــه ای عمل می کردند 
چون در تمام سرقت هایشــان، صورت هایشان را می پوشاندند 
و پلاک موتور هوندای خود را مخدوش می کردند، اما شاهدان 
در آخرین ســرقت متوجه یک طرح خاص روی موتور هوندای 
قرمزرنگ آنها شدند. این سرنخ، موجب شد تا مأموران پلیس 
آگاهی پایتخت تمام موتورهای هوندای قرمزرنگ در ســطح 
شهر را شناسایی کنند تا به موتور ســارقانی که طرح خاصی 

روی آن داشت، برسند.

دستگیری
با توجه به سرنخ به دســت آمده، 3زورگیر حرفه ای شناسایی شدند؛ 
3جوان 18 تا 20ســاله که تازه کار بودند. 2نفــر از آنها 2روز قبل در 
عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شدند، اما نفر ســوم همچنان فراری 
بود که با انجام اقدامات اطلاعاتی مشــخص شــد وی در خانه دختر 
موردعلاقه اش پنهان شده است. با این سرنخ، آخرین عضو این گروه 
که نقش سرکرده را هم بر عهده داشت، دستگیر شد. اعضای این گروه 

در بازجویی ها به قتل یکی از طعمه هایشــان اعتراف کردند و تحقیقات 
از آنها به دستور قاضی موسی رضازاده، بازپرس جنایی تهران ادامه دارد.

سناریوی مرگبار زورگیران خشن برای سرقت 

سرکرده گروه جوانی 20ساله اســت. او و همدستانش سابقه ای ندارند و این 
نخستین باری است که دستگیر می شوند، اما سرقت هایشان به حدی خشن 
بود که لحظه ای به جان طعمه هایشان فکر نمی کردند. گفت وگو با این سارق خشن را می خوانید.

چند وقت است که باند سرقت راه انداخته اید؟
از پاییز پارسال. اما همیشه سرقت نمی کردیم؛ مثلا دی و بهمن پارسال، دست به سرقت نزدیم، 

اما باز از  ماه اسفند شروع کردیم.
چرا با چاقو به سمت طعمه هایتان حمله می کردید؟

چون مقاومت می کردند. اگر مقاومت نمی کردند و تسلیم مان می شدند که آسیبی به آنها وارد 
نمی کردیم، اما اگر با مقاومت آنها مواجه می شدیم با چاقو به سمتشان هجوم می بردیم و 

زخمی شان می کردیم تا به آنچه می خواستیم، برسیم.
فقط گوشی سرقت می کردید؟

نه لزوما گوشی. هرچه قیمتی و ارزشمند بود؛ از کیف پول و موبایل هایشان گرفته تا 
طلا و ساعت هایشان.

فقط مرتکب یک فقره قتل شده اید یا ممکن است تعداد قربانیان 
بیشتر شود؟

تا جایی که می دانم فقط جوان 20ساله ای به قتل رسیده است. البته شانس آوردم 
چون اگر یکی دیگر از طعمه هایم به قتل می رسید، محکوم به 2فقره قتل عمدی 

می شدیم، اما او زنده ماند.
ماجرایش را توضیح بده.

می خواســتیم کیف  زنی را در یکی از خیابان های تهران سرقت کنیم که 
مقاومت کرد. من هم به جدال با او پرداختم و هلش دادم. ســرش با جدول 
برخورد کرد و همانجا 2دستی بر سرم کوبیدم؛ چون فکر کردم جانش را از 
دست داده است. همان روز رفتم خانه دختر موردعلاقه ام و از او خواستم 
دعا کند زن جوان زنده بماند. بعد از پیگیری های فراوان متوجه شدم که 
او به کما رفته و هر لحظه ممکن است جانش را از دست بدهد، اما بخت با 
او یا بهتر بگویم با من یار بود و بعد از یک یا 2 ماه چشمانش را باز کرد و به 

هوش آمد.
پس ممکن اســت  افرادی که به آنها چاقو زده اید، جان 

باخته باشند؟
نه، فقط همین یک مورد بود. مابقی را من بعد از زخمی شدن، وضعیتشان را 
پیگیری می کردم. همه آنها جان سالم به در بردند و زنده ماندند. ضربه ها خیلی 

سطحی بود و خطر مرگ برای آنها نداشت.
همدستانت هم سابقه دار نیستند؟

نه. همه ما نخستین بارمان بود که سرقت می کردیم. ما هر سه نفر بچه محل هستیم 
و چون من از آنها بزرگ تر بودم نقش سرکرده را داشتم.

چه شد که شــما برای نخســتین بار، چنین نقشه خشنی 
کشیدید؟

اشتباه کردیم. اگر می دانستیم دستمان به خون آلوده می شود هرگز چنین نقشه ای 
را برای رسیدن به ثروت انتخاب نمی کردیم.

ماجرای سوء قصد به جان یک زن گفت و گو

دایی مجتبی می گوید: مدت هاست که سران قبایل ما، بزرگان، شیوخ و حتی پلیس و دادستانی بارها هشدار داده اند که 
تیراندازی در مراسم عروسی ممنوع است، اما باز هم این اتفاق می افتد. چون معمولا ضارب که از اقوام عروس و داماد است، 

در نهایت بخشیده می شود. هر بار هم که حادثه مرگباری رخ می دهد، تا چند  ماه کسی در عروسی دست به اسلحه نمی شود، اما جوان ها خیلی 
زود ماجرا را فراموش می کنند و برای خودنمایی از اسلحه استفاده می کنند.  پس از آن پنجشنبه غم انگیز، پیکر مجتبی روز شنبه به خاک سپرده 

شد. دایی اش می گوید: این فرهنگ غلط در سال های گذشته باعث داغدار شدن خانواده های زیادی شده و بچه های زیادی را راهی قبرستان 
کرده است. اما براندازی این رسم و فرهنگ غلط به این آسانی ها نیست. در هر عروسی با همه سختگیری ها و هشدارها ناگهان یک نفر پیدا 

می شود که شروع به تیراندازی می کند و این یعنی هنوز در فرهنگسازی برای ریشه کن کردن این رسم، ضعف داریم.

کسی اجازه آوردن سلاح نداشتمکث

هلاکت 3تروریست در ادامه رزمایش سپاه

حوادث مرگبار تیراندازی در مراسم عروسی 
تمامی نــدارد و در تازه ترین حادثه، پســر 
12ساله ای به  نام مجتبی در جریان شلیک 
شادی در جشــن عروســی به ضرب گلوله 

جان باخت.
به گزارش همشــهری، این حادثه دردناک 
ساعت 9:30 شــامگاه پنجشنبه 17آبان ماه 
رخ داد. آن شــب در یک تالار عروســی در 
شهرستان شوشــتر در خوزســتان جشن 
عروســی برپا بود و بعد از صرف شام، آهنگ 
محلی پخش شد و صدای ساز و دهل، فضای 
ســالن را پر کرد. در همین هنــگام بود که 
ناگهان چند گلوله شلیک شــد و پس از آن 

فقط صدای جیغ و شــیون بود که به گوش 
می رسید.

مرگ پسر نوجوان
مجتبی 12ســاله در کنار هم سن وســالان 
خود نشسته و مراســم را تماشا می کرد که 
ناگهان بر زمین افتاد. خون که از سر او روی 
زمین جاری شد، در چشم بر هم زدنی، فریاد 
شادی جایش را به گریه و شیون داد. گلوله 
به سر مجتبی اصابت کرده بود؛ گلوله ای که 
از کلت کمری یکی از اقوام داماد شلیک شده 
بود. مرد جوان بنا بر رسم غلط تیراندازی در 
مراسم عروسی، با کلت کمری اقدام به شلیک 
4تیر هوایی کرده بود کــه ظاهرا یکی از آنها 
کمانه کرده و به سر مجتبی اصابت کرده بود.

علی کعب، دایی مجتبی که شاهد حادثه بود، 
به همشهری می گوید: پس از شام عروسی، 

به درخواست مهمانان  ساز محلی پخش شد. 
خواننده شــروع به خواندن کرد و مجتبی و 
چند نفر از بچه ها روی صندلی نشسته بودند 
و مراســم را تماشــا می کردند. در این بین 
ناگهان پسرعموی داماد که از اقوام ما هم به 
شمار می رود، کلت کمری اش بیرون آورد و 
برای نشان دادن شادی، شروع به تیراندازی 
کرد که یکی از گلوله ها به خواهرزاده نوجوان 
من اصابت کــرد و او روی زمیــن افتاد. وی 
می گوید: همه از این حادثه شــوکه شــده  
بودیم. یکباره مراسم به هم خورد و همه دور 
مجتبی حلقه زدند، چون تیر به سرش خورده 
بود، همانجا جان باخت و مرگ او، عروسی را 

به عزا تبدیل کرد.

فرار متهم
عامل اصلی ایــن حادثه وقتــی متوجه 

ماجرا شــد، از ترس پا به فرار گذاشت. حتی 
وقتی مأموران پلیس راهی خانه اش شــدند، 
ردی از او پیــدا نکردند تا اینکــه فردای آن 
شــب، او به کلانتری رفت و با تحویل دادن 
اســلحه  غیرمجازش، خود را تســلیم کرد. 
دایی مجتبــی ادامه می دهد: پــدر مجتبی 
از مأموران نیروی انتظامی شوشــتر بود که 
8سال پیش، در حادثه رانندگی جان باخته 
بود. این روزها حــال مادر، بــرادر و خواهر 
مجتبی آنقدر بد است که نمی دانند چه کنند. 
ازدواج های ما فامیلی است و ضارب پسردایی 
من و پســر عموی خانم من 
هم محســوب می شود؛ 
بنابراین نمی دانیم واقعا 
باید چه اقدامی انجام 
دهیم که درست 

باشد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مجتبی؛تازه ترین قربانی یک  رسم غلط مجتبی؛تازه ترین قربانی یک  رسم غلط 

مصدومیت راننده بیل مکانیکی در انفجار مین
انفجار مین باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی در نفت شهر باعث مصدومیت راننده بیل مکانیکی شد. این 
حادثه در یکی از مناطق حاشــیه ای نفت شهر واقع در استان کرمانشــاه اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 
بیل مکانیکی در حال کار کردن بود که ناگهان بیل آن با یک مین برخورد کرد و بر اثر انفجار راننده مصدوم شد.

رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی در ایستگاه سوم
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی صبح دیروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک 
استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در این جلسه اسماعیل خلیفه، نماینده دادستان به دفاع 

از کیفرخواست پرداخت و با پایان جلسه ادامه رسیدگی به روز ۲۵ آذرماه موکول شد.
رویداد

دادگاه

تیراندازی در مراسم عروسی باز هم قربانی گرفت


